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خانه پدری روایت رشد و بالندگی زن ایرانی

ــط دوروز زمان بود برای دیدن  ــرو دار دعواهای به راه افتاده فق  در  گی
ــیه می تواند  ــیه «خانه پدری». مثل هرفیلم دیگری که حاش فیلم پرحاش
ــنیده  ــش راه افتادیم. چیزهایی از فیلم ش ــش کند، برای دیدن پرمخاطب
ــیاه نمایی آن و از نمادین بودن و ضدایرانی بودن  ــونت یا س بودم؛ از خش
این فیلم. صحنه های اول کافی بود که خشونت به تصویر کشیده شده را 
ــونتی که گاهی مجبورت می کرد چشم از پرده  به تلخی درک کنی؛ خش
ــینما برداری. اما داستان، داستان  همین خشونتی بود که باید تا عمق  س
جانت تاثیر می گذاشت تا تاثیر آن را در عمق تاریخی که روایت می شد، 
ــد؛ روایتی تاریخی  ــونت و به تلخی آغاز ش ــتان با خش می فهمیدی. داس
ــیاه نمایی که  ــاند. خانه پدری را نه س که موضوعش تو را با خود می کش
ــالاری نهفته در تاریخ این دیار دیدم. تصویر  ــونت دامنه دار و مردس خش
ــروعی بود برای نشان دادن یک روایت  ــیاه نمایی، که ش تیره ای که نه س
ــاده اما درهم تنیده کیانوش عیاری در خانه پدری شرحی  تلخ. روایت س
تاریخی  از وضع زنان ایرانی بود. زنی که در ابتدای قرن در قامت ملوک 
ــرعمو  ــط پدر، برادر، عمو و پس ــتی به مرگ توس در ماجرای ناموس پرس
ــونت به خاطر  ــم ذره ای از خش ــان ه ــود. هیچ کدام از ایش ــار می ش دچ
ناموس کم نمی گذارند. ملوک ابتدای فیلم سال ها بعد می شود فاطمه. 
ــوهر  ــه زور و اجبار به خانه ش ــازی پدر و عمو ب ــه این بار در ب ــری ک دخت
ــکینه ای  ــت که س ــال وقت نیاز اس رفته و از او کتک می خورد. ۱۰، ۱۵س
ــت می کند. هرچند  ــت پدر مقاوم ــه این بار در مقابل خواس ــود ک پیدا ش
ــکینه هم می توانست رخ بدهد،  ــرانجام تراژیکی چون ملوک برای س س
ــی می زند. مردن چه با  ــت به خودکش ــا این بار برای فرار از اجبار دس ام
ــت. اما در یکی خواست  ــتن هردو مردن اس ــنگ چه به دست خویش س
ــود. بعد از  ــت دیگران به وضوح پررنگ می ش ــدادن به خواس زن و تن ن
ــه، کلاس دایر کرده و  ــه دیپلم گرفت ــت؛ ربابی ک ــکینه نوبت رباب اس س
ــیلی از پدر می خورد اما قدرت قدعلم کردن در برابر خواست  هرچند س
ــجوی پزشکی،  ــد به مریم؛ دانش ــنتی و تاریخی آنها را دارد. تا می رس س
ــان و قدرت  ــلطه نگاه مردانه، که یاری رس ــه دیگر می فهمد، نه زیر س ک

ــت برای به رخ کشاندن قدرت زنانه اش. خانه پدری هرچند به  صحنه اس
ــتان رشد، پیشرفت و بالندگی زن ایرانی است. خانه پدری  تلخی، اما داس
ــته ای سرشار از مردسالاری  ــد، حتی اگر گذش حتی اگر نماد ایران ما باش
ــان دهد، اما امروزش دهشتناک نیست. امروزش  و ناموس پرستی را نش
ــتناک نیست. حتی کارگردان هوشمندانه  همچنان متأثر است، اما دهش
ــت و نماد  روایت دیروزش را نه در خانه اصلی که همان خانه پدری اس
ــد. تلخی  ــن خانه به تصویر می کش ــیه ای ــه در زیرزمین و حاش ــت، ک اس
دیروزش هم حاشیه ای است هرچند پررنگ و درگیر با متن.  خانه پدری 
ــنتی خانواده مذهبی ایرانی هم نبود. هیچ  ــیاهی از زندگی س نمایش س
ــت که دینداری خانواده را سرزنش  نمادی از دین و مذهب در فیلم نیس
کند. کمی تورق در کتاب های تاریخی اواخر دوران قاجار کافی  است که 
ــنتی ایرانی را برایمان آشکار کند. خانواده رحمتی  تصویر یک خانواده س
ــت با همان  ــبک خانواده های تاریخی ایران اس ــنتی به س خانواده ای  س
ــش فراگیر. برای یافتن نمادهای مذهبی و دینی در تاریخ باید سراغ  پوش
مناسک ظاهری یا نذر و نیاز یا حتی نزدیکی به یک عالم دینی و... رفت، 
ــنت و عرف ایرانی  ــت. س ــده اس ــا در این فیلم دیده نش چیزی که اساس
ــد. بخش زیادی  هرچند درهم تنیده با دین بوده اما باید نماینده دین باش
ــده در این  ــونت مردانه به تصویر کشیده ش ــنت هایی از جنس خش از س
ــق و لایه های زیرین جامعه تغییر  ــت دین در عم فیلم، با کمک و خواس
ــت؛ بنابراین فیلم بیش از آنکه یک باور را در خانواده ای دیندار  کرده اس
ــرده که با آگاهی  ــه دار در تاریخ ایران را نقد ک ــنت ریش ــد کند، یک س نق
مردمانش از آن حالت عریان دیروز خارج شده است. واقعیت این است 
ــی از کلیدی ترین  ــن نگاهی را با یک ــرانجام تاریخی  چنی ــه فیلم نیز س ک
جملاتش نشان می دهد که «خونی که به ناحق ریخته شود نه تا ۴۰روز 
که گاهی تا یک تاریخ می تواند باعث کسادی شود.» و تاریخ این خانواده 
ــیدن و قفل زدن بر گذشته و با اظهار ندامت امروزین محتشم  با تیغه کش

بر این واقعیت صحه می گذارد.  

پدیده پاشایی، پدیده اباذری و دیگر پدیده ها
ــانی که از تحلیل های رایج و باب  ــن حرکت رهایی بخش برای کس ای
ــد که برای  ــاید دردناک  این باش ــایند بود اما ش ــع دلزده بودند، خوش طب
ــان و روزنامه نگاران، تنها  ــبکه های اجتماعی، جامعه شناس مخاطبان ش
ــد.  ــایی» به «پدیده اباذری» تبدیل ش ــرد و «پدیده پاش ــوع تغییر ک موض
ــای یک طرفه و توده ای  ــی پر از اظهارنظره ــبکه های اجتماع این بار، ش
درباره پرخاش دکتر اباذری می شود. جامعه شناسان به ریشه های رواج 
ــتریلیزه  ــلاق می پردازند، تحلیل ها را اس ــونت کلامی و  اهمیت اخ خش
ــگاه تهران را در همان  ــتاد دانش می خواهند و تلاش می کنند واکنش اس
ــد و آن را در چارچوب های خود تحلیل برند.  ــب رایج خود قرار دهن قال
ــده همذات پنداری با  ــی به لب کلام، یعنی ای ــن میان، کمتر کس در ای
ــی یا رفتارهای  ــی به نهادهای سیاس ــاوز، ورود افراد غیرسیاس متج
ــناس منتقد مطرح شد،  ــی که توسط جامعه ش ــواس گونه سیاس وس
ــه به زودی با هیجانی  ــود ک فکر می کند. عملا هیجانی ایجاد می ش
ــا چارچوب های  ــانی که ب ــود. اما جامعه شناس دیگر فراموش می ش
ــاده تحلیل هر  ــزار خود، آم ــات درون جعبه  اب ــوه نظری ــن و انب روتی
ــتند، همچنان در عرصه  ــایی هس ــکل و حتی هر فرد مشکل گش مش
ــوع می کنند و خواهند  ــانه ها مدام به آنها رج پابرجا می مانند و رس
کرد. شاید تلخ ترین طنز ماجرا را بیلی وایلدر در همان فیلم «صفحه 
ــردبیر بی اخلاقی که حتی به  ــد؛ در انتهای فیلم، س اول» آورده باش
قیمت از هم پاشیده شدن زندگی خانوادگی خبرنگارش می خواست 
که خبر داغ تری از اعدام در صفحه اول داشته باشد، چند سال بعد، 
استاد اخلاق روزنامه نگاری در یکی از دانشگاه های آمریکا می شود. 

همين حوالى

تجربه محرومیت

ــان ها  انس ــه  هم ــی  زندگ در 
ــش می آید که  ــایلی پی مواقعی مس
با توجه به گذرابودنش قابل تحمل 
است از جمله این موارد می توان به 
محدودیت ها و محرومیت ها اشاره 
ــتند.  ــب، مقطعی هس ــرد که اغل ک
ــه ای که من دارم، یکی مربوط  تجرب
به خودم است و دیگری مربوط  به 

پدرم در سال های قبل از انقلاب.
ــلاب  انق از  ــش  پی ــای  ماه ه در 
ــه  بقی ــل  مث و  ــوز  دانش آم ــن  م
ــان در جریان  ــوزان آن زم دانش آم
ــم پهلوی بودم و حتی  مبارزه با رژی
ــجوها پیوند  ــه با دانش ما در مدرس

خورده بودیم و فعالیت داشتیم.
ــه کلاس های  ــان ب فعالیت هایم
ــر  ــده بود و س ــیده ش درس هم کش
کلاس ها با معلم ها و همکلاسی ها 

بحث می کردیم.
ــه کلاس به دفتر  اخبار مربوط ب
مدرسه مان منتقل شده بود تا اینکه 
ــه مرا خواست و  یک روز مدیر مدرس
ــایلی را که نباید  ــت تو چون مس گف
ــروا  ــی بی پ ــرح کن ــر کلاس مط س
ــه اخراجی و از  ــی، از مدرس می گوی

تحصیل محروم! 
ــو فردا  ــم بگ ــواده ات ه ــه خان ب
بیایند پرونده ات را بگیرند چون دیگر 
نمی توانی سر کلاس هایت بیایی. با 
ــر عقیده ام چنین اتفاقی  اینکه بر س
برایم افتاده بود و من فعالیت مورد 
علاقه ام را انجام داده بودم، اما دلم 
باعث  ــزی  ــت چنین چی نمی خواس

محرومیتم از حقوق اولیه ام شود.
ــی ماجرا  ــا نگران ــد از ظهر ب بع
ــتم  ــا پدر و مادرم در میان گذاش را ب
ــواده ای  ــون خان ــبختانه چ و خوش
ــودم که  ــر ب ــتم، باخب ــی داش انقلاب
ــان نمی کند  ــزی ناراحتش چنین چی
ــه محرومیت از  ــال قص اما به هرح

تحصیل ناراحتم کرده بود.
به خانه که آمدم منتظر فرصت 
ــوع را منتقل  ــب بودم تا موض مناس
کنم که ناگهان اعلام کردند مدارس 
ــری تعطیل است و  به صورت سراس
ماجرا به جریان انقلاب پیوند خورد 
ــا پس از آن روزها همراه با دیگران  ت

دوباره به مدرسه رفتم.
ــل  ــدارس تعطی ــه م ــی هم وقت
ــردم همه  ــاس ک ــه احس ــد، اینک ش
ــتند  ــهیم هس ــن محرومیت س در ای
ــحالم کرد.  ــتم، خوش و من تنها نیس
ــه  ــد از انقلاب که همه به مدرس بع
ــرات خوبی در ذهنمان  رفتیم، خاط

رقم خورد. 
محرومیت و ممنوعیت دیگرمان 
ــل از  ــال های قب ــان س ــه هم ــم ب ه
ــدرم را به  ــلاب بازمی گردد که پ انق
ــاه  ــش علیه رژیم ش ــر مبارزات خاط

ممنوع الخروج کرده بودند.
ــم  ه ــازی  نی ــی  خیل او  ــه  البت
ــر برای  ــت مگ ــپورت نداش ــه پاس ب

سفرهای زیارتی.
ــان  ــی اطرافیانم ــان برخ آن زم
ــه  ــد و همیش ــه می رفتن ــا مک دایم
ــرتی بر دل مادرم بود که دلش  حس
ــدرم به  ــا پ ــراه ب ــت هم می خواس
ــت  ــه برود و منتها او نمی توانس مک
ــال های  ــی اش کند که در س همراه
ــت  ممنوعی ــن  ای ــلاب  انق از  ــس  پ

برداشته شد. 
ــن جهت  ــرات را از ای ــن خاط ای
ــته  ــرح کردم که اگر اعتقاد داش مط
ــیم گذر عمر با تغییر و تحولات  باش
ــد و زمان  ــر می ده ــرایط را تغیی ش
می تواند زهر و تلخی اتفاقات را کم 

کند، خیالمان راحت است.
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ــای ممنوعه  ــش از انقلاب، کتاب ه ــال های پی در س
ــادر» گورکی با  ــتند. مثلا کتاب «م ــیاری وجود داش بس
ــال های دهه۴۰ را هرکس  ــه محمد قاضی در س ترجم
ــن کتاب ها خیلی  ــت. آن زمان ای می خواند، زندان داش
ــاواک  موردتوجه بود. چون ذهنیت چپ حاکم بود؛ س
ــوروی نوشته  ــتی ش با کتاب هایی که در دوران کمونیس
ــای دیگری که  ــت. کتاب ه ــمنی داش ــده بودند، دش ش
ــد، از  ــه ش ــا۱۳۳۲ ترجم ــی از ۱۳۲۰ت ــدت کوتاه در م
نویسندگان روسی، مثل کتاب های شولوخوف و اشتیاق 
ــود را غیرمجاز  ــراوان ب ــش در بین مردم ف ــه خواندن ب
ــده و خبر از  ــه آین ــاید چون امید ب ــرده بود ش ــلام ک اع
ــا غیرمجاز بودند  ــه این کتاب ه ــی نو می داد، هم دنیای
ــدند.  ــر ش ــال های نزدیک انقلاب که دوباره منتش تا س
ــدون تنکابنی  ــل کتاب های فری ــعاری مث ــای ش کتاب ه
ــدند.  ــد غیرمجاز اعلام ش ــدند و بع ــر ش هم اول منتش
ــود من بابت خواندن یکی از کتاب های تنکابنی کارم  خ
ــترون»  ــی به نام «اندوه س ــد. کتاب ــیده ش به زندان کش
ــت یک بار به  ــه من داد. آن دوس ــتانم ب را یکی از دوس
ــی رفته و تنکابنی را در کتابفروشی دیده بود  کتابفروش

ــود. جالب اینکه  ــاب را با امضای تنکابنی گرفته ب و کت
ــت و کتاب سبکی بود  کتاب محتوای عجیبی هم نداش
ــاواک  ــاه و س ولی چون کتابی بود که علیه حکومت ش
ــی ها جمع   ــعار می داد، همه تیراژش را از کتابفروش ش

ــاب را پیش از جمع کردن  ــانی که کت کردند و برای کس
ــتند. من آن زمان در سازمان  خریده بودند، پیگرد گذاش
ــاغل بودم که یک بار تلفنم زنگ خورد و  ــنادملی ش اس
ــما  ــتند که می خواهند ش دربان گفت دونفر دم در هس

ــم بگویید بیایند بالا، گفتند نه خودت باید  را ببینند. گفت
بیایی. حتی تلفن را به خود ساواکی ها دادند و من هم 
که بی خبر از همه جا بودم، دیدم یک نفر با تشر می گوید 
ــور شدم و پایین  ــوار آسانس ــیدم و فورا س بیا پایین. ترس
ــانه  ــم آمده اند. یکی چهارش ــدم دومرد دنبال رفتم. دی
ــت. با  ــم با خود داش ــی ه ــود و همراه ــم آبی ب و چش
عصبانیت به من گفتند این کتاب پیش شماست؟ گفتم 
نه. گفتند با بازجویی از آقای تنکابنی فهمیدیم که کتاب 
ــیده. تنکابنی بی انصافی نکرده  ــت شما هم رس به دس
ــت کتاب را  ــندگانی که می دانس ــم همه نویس بود و اس
خوانده اند و دارند، به ساواک لو داده بود. آنها گفتند ما 
ــما را ببریم، اما شما ساعت ۹:۳۰ صبح  اجازه نداریم ش

فردا به کمیته بیایید.
ــتند.  ــا هم رفتیم و از صبح تا عصر ما را نگه داش  م
جالب اینکه وقتی رفتم دیدم یک نسخه از کتاب دست 
ــرایی  ــیاوش کس ــت که تنکابنی آن را به س مفتش اس
ــایه ها»ی  ــال ها «همس ــرده بود.  در همان س ــم ک تقدی
ــد جلویش را  ــد و بع ــد محمود هم اول چاپ ش احم
ــان تعریف می کرد که  ــد محمود» برایم گرفتند. «احم
ــم به کتابش مجوز نمی دادند و محمد قاضی را  اول ه
واسطه کرده بود تا مجوز دادند. «خرمگس» اتل لیلیان 
ــطی  ــتانی مربوط به دوران قرون وس وینیچ هم که داس
ــت می کند،  ــیش را روای ــرای فرزند یک کش دارد و ماج

شدیدا در زمان شاه حساسیت برانگیز بود.

کتابی که ما را به تفتیش کشاند
 جمال ميرصادقى

 فخرالسادات
   محتشمى پور

  سميه توحيدلو
  دكتراى جامعه شناسى

ــور که  ــد، آنط ــت مد نش ــن هیچ وق ــی رفت کوچین
ــه پیش  ــا اینک ــد. ب ــد و مان ــد ش ــن م کافه نادری رفت
ــا چندبار  ــم، ام ــزی بخوری ــادری چی ــد در کافه ن نیام
ــیدیم ببینیم آن  ــرک کش ــدیم، س که از جلویش رد ش
ــه از ۷۰،  ــز و صندلی هایی ک ــت. می ــر اس ــو چه خب ت
ــان هستند، چه  ــال پیش بدون تغییر سر جایش ۸۰س
ــکلی اند. آیا تن صادق هدایت روی هیچ کدامشان  ش
ــت صحبت کردن با بزرگ  ــه؟ آیا بی هوا وق رد انداخت
ــر از آ  ن وقت  ــه بدون تغیی ــا ک ــوی روی رومیزی ه عل
ــته؟ وقتی موقع  ــد، چیزی نوش ــالا دوام آورده ان تا ح
ــرده، همین  ــگاه می ک ــه رو ن ــه روب ــوردن ب ــوه خ قه
ــم اندازی را که ما می بینیم، می دیده؟ این حیاط  چش
ــکیده را؟ حتما آن زمان پر دارودرخت  ــته و خش خس
بوده، بهش می رسیده اند.  اینجا استیک نمی خورده، 
ــتراگانف هم نمی خورده که اولین بار  بیفتک و بیف اس
ــاز کرد،  ــفره ایرانی ها ب ــش را به س ــا راه از همین ج
ــم نمی خوریم. در کدام فنجان  ــوار بوده. ما ه گیاهخ
ــود  ــت؟ می ش ــش کجاس ــورده؟ فنجان ــوه می خ قه
فنجانش را نشانم بدهید؟ می خواهم باهاش عکس 
ــت خانم. آن فنجان حتما  بگیرم. چه می دانم کجاس
ــته هیچ، نوه نتیجه هایش  شکسته. خودش که شکس

هم به رحمت خدا رفته اند. 
کوچینی متولد۱۳۴۴برعکس کافه نادری، محبوب 
ــیاه  ــت فرهاد و گربه های س ــد. ذره ای از محبوبی نمان
ــد راننده ها  ــه «صدایش باعث می ش ــده ای ک و خوانن
ــی  ــه کوچین ــوند»، ب ــرعت ش ــتری س ــاری هیس دچ
ــیم،  ــرد. محبوب که نباش ــرایت نک ــال های بعد س س
ــت  ــراغمان را می گیرند. برای همین اس ــر هم س کمت
ــفره خانه ای که زمانی  ــه از صدهاباری که از جلو س ک
ــا در آن برنامه اجرا  ــود و بهترین ه ــی ب کلاب معروف
ــز رزرو می کردی رد  ــد و باید از روزها قبل می می کردن
شدیم، یک بار هم به سرمان نزد از ورودی عجیبش که 
تونل بلند سیاه و سفیدی با طرح زبرا بود، رد شویم و 
سروگوشی آب دهیم و دنبال نشانه های فرهاد مهراد 
ــدروز پیش. فرهاد همین جا بود  بگردیم، تا همین چن
ــد  که «جمعه» را خواند، همین جا بود که معروف ش
ــت پیانو را گرفت.  وسط  و عکس های مشهورش پش
ــر فلسطین تابلوی  ــاورز، س هفته در پیاده رو بلوار کش

غذا حاضر است و پایینش هم نام رستوران را دیدیم. 
اسم کوچینی تغییری نکرده و از فشارهایی که باعث 
می شود مغازه ها اسم های خارجی را به ایرانی تغییر 
ــماجت تمام  ــرده اما با س ــالم به در ب ــد، جان س دهن
ــوری همه چیز  ــرده. ج ــته را پاک ک ــانه های گذش نش
ــگار کوچینی آلزایمر  ــده و تغییر کرده که ان زیرورو ش
ــالن بزرگ و دوقلو، تبدیل به سفره خانه و  گرفته. دوس
ــتوران شده اند. در یکی تخت چیده  و رومیزی های  رس
ــت  ــرح بته جقه پهن کرده اند و داخل آن آبگوش با ط
ــرو می کنند و در  ــی س ــک بادمجان و دوغ لیوان و کش
ــو و براق مثل  ــکی ن دیگری صندلی های مخمل زرش
دانش آموزانی که کار بدی کرده اند، در سکوت منتظر 
ــان نشسته اند و هیچ صدایی نیست. سر  تنبیه معلمش
ــد. قیمت ها پایین  ــالن خلوتن ــت اما هردو س ظهر اس
ــت هزارتومان و چلوکباب  ــت ها هش ــتند، خورش هس
ــت. انواع کباب،  کوبیده ۱۳هزارتومان، اما رونقی نیس
ــه و قزل آلایی که در  ــی، مرغ و اکبرجوج میگو و ماه
ــوند. می توانی  ــرو می ش ــده، س ــته ش منو با غین نوش
ــی و زانوهایت  ــینی و پایت را دراز کن ــت بنش روی تخ
ــا می توانی میهمان  ــی بمالی ی ــاده روی طولان را از پی
ــتت مجال  ــی و به قوزپش ــل باش ــای مخم صندلی ه
ــیقی زنده هم روزهای چهارشنبه تا  بروز ندهی. موس
جمعه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲شب به راه است؛ موسیقی 
سنتی با دف و تار و تنبک، هم نشین ناخواسته و ناگزیر 
آبگوشت. اگر اینجا به جای سفره خانه تبدیل به کافه 
ــود؟ باید مثل  ــده ب ــد هم همین قدر فراموش ش می ش
ــت قهرمانش را ببیند،  ــه نمی تواند شکس هواداری ک
ــرش داد بزنم که چی تو از کافه ها و رستوران هایی  س
ــذرد و این همه  ــان نمی گ ــال هم از بازشدنش که دوس
ــان بالا می رود، کمتر است؟ چرا  مشتری از سروکولش
ــتی و فقط مال  ــی که داش ــودت، قدر چیزهای ــدر خ ق
ــه را دور ریختی؟  ــتی؟ چرا هم ــودت بود را، ندانس خ
ــی و بمانی؟  جز اسم و تونل اول راه،  که ممنوع نباش

هیچ چیز قدمتی ندارد. 
احتمالا این دوتا را هم حوصله نداشته اند عوض 
ــز، یک روزخلوتی  ــیای خاطره انگی ــاید آن اش کنند. ش
ــوار کامیون از خیابان  ــش نبوده، س ــی حواس که کس
ــدند تا تداعی کننده ای وجود نداشته  فلسطین دور ش
ــتوران  ــای رس ــی هیچ کج ــاد را نتوان ــدو رد فره باش
ــی را می گیرد،  ــراغ کوچین ــی س ــدا کنی، تا اگر کس پی
به خاطر گذشته اش نباشد؛ گذشته ای که افتخاری در 
اداره کنندگان فعلی برنمی انگیزد. اینجا مکانی است 

که از گذشته خودش، سلب مالکیت کرده. 

ــلاب،  ــد از انق ــه بع ــابق بلافاصل ــوروی س در ش
ــی  سیاس ــرهای  کمیس ــور،  ام ــی  اصل ــدگان  گردانن
ــویک  ــدت مومن بلش ــای به ش ــان از اعض ــد. این بودن
ــتند اما بر راس  ــد. در هیچ کاری تخصص نداش بودن
ــده بودند تا اجرای منویات حزب  ــته ش ادارات گذاش
ــی، امروز کمیسر  ــر سیاس را تضمین کنند. یک کمیس
ــت و فردا کمیسر دادگستری بود. کمیسرها  اداره پس
ــزب هیچ رحمی  ــتورات ح با کت چرم در اجرای دس
ــام وزارتخانه تحت  ــود تم ــن ب ــناختند. ممک نمی ش
ــش به علاوه خود  ــام کارکنان ــوولیت خود، با تم مس
ــتور حزب به نابودی  ــی خانواده خود را به دس و حت
ــان  ــت و پای ــت کمونیس ــتقرار دول ــا اس ــانند. ب بکش
ــای داخلی، رفته رفته همان طور که آرزوها و  جنگ ه
ــرها  ــداف در برابر گذران امور رنگ  باختند، کمیس اه
جای خود را به کارگزارانی دادند که اگرچه در ظاهر 
ــتند، اما در عمل چیز  ــرها نداش هیچ تفاوتی با کمیس
ــه «اپاراتچیک»  ــی کلم ــری بودند. در زبان روس دیگ
ــت  ــرای آنها جا افتاد؛ کلمه ای که قابل ترجمه نیس ب
ــیار باید  ــن معنایش هم تلاش بس ــرای جاانداخت و ب
ــتان  ــخصیت «اکاکی اکاکیویچ» قهرمان داس کرد. ش
ــی را در اذهان  ــواره جای خاص ــنل» گوگول هم «ش
ــت و یکی از مثال های  ــغال می کرده اس ــی اش روس
ــی روس  ــدی در ادبیات سیاس ــی و رضایتمن روزمرگ
ــخصیت در انتزاع  ــمار می رود. بی تردید این ش به ش
ــخصیت «اپاراتچیک» نقش بسزایی داشته است.  ش
ــت که سال ها در  ــاده اداره ای اس «اکاکی» کارمند س
ــرده و تنها حادثه بزرگ زندگی او یک  یک اتاق کار ک

شنل فاخر است. 
شخصیت «اپاراتچیک» همان شعارهای انقلابی 
ــا لحن محبوب  ــر زمان آن را ب ــر می دهد اما ه را س
ــا تمایلات رییس  ــا رهبر زنده حزب و البته ب رییس ی
ــتقیمش. هدف او گذران امور است به نحوی که  مس
ــاند و  ــروز را به فردا برس ــه تحت کنترلش ام موسس
ــه در حال  ــر خاصی رخ ندهد. حتی اگر موسس تغیی
ــه او مصدر کار  ــت صدایش تا زمانی ک ــاط اس انحط
ــت، درنیاید و او هرچه بیشتروبیشتر در مصدر کار  اس
ــت  ــو ممکن اس ــد. هر کار و هر تحولی از یک س بمان
ــد و  ــد که او قادر به اداره آنها نباش ــی بیافرین خطرات

ــوی دیگر  ــدازد و از س ــر بین ــه خط ــوولیتش را ب مس
ــود که  ــث روی کارآمدن افرادی ش ــت باع ممکن اس
ــور به نظر  ــد یا اینط ــتر باش ــان از او بیش توانایی هایش
ــوان مدیر در  ــد. می توانید «اپاراتچیک» را به عن برس
ــد. او اگرچه  ــتم اجتماعی ای در تصور آوری هر سیس
به نحوی اغراق آمیز همرنگ آن سیستم اجتماعی ای 
است که در آن کار می کند، اما به سرعت می تواند به 
ــه «اپاراتچیک» مولد نوعی  ــی دیگر درآید. اگرچ رنگ
ــت، اما به خودی  خود  آرامش در حیات اجتماعی اس
ــث تداوم  ــو باع ــت متناقض. از یک س ــودی اس موج
ــت  ــه حیات اس ــای ادام ــود به معن ــت موج وضعی
ــوص  ــول و به خص ــای روبه تح ــو در دنی و از یک س
ــر  ــان تغیی ــفه وجودی ش ــه فلس ــتم هایی ک در سیس
ــل  ــرگ و تباهی را می پروراند. سه نس ــت نطفه م اس
ــوروی به  ــازمان امنیت ش ــای س ــک» روس «اپاراتچی
ــان نابود شدند. این  ــت یکدیگر یعنی جانشینانش دس
تراژدی «اپاراتچیک»های ناب و حامل همان تناقض 
ــودی خود آنها  ــتمی را که حامل ناب ــود. آنها سیس ب
ــت محتومی  بود به حرکت درآورده بودند و سرنوش
ــده می گرفتند.  ــید نادی ــا را می کش ــه انتظار آنه را ک
ــان قابل پیش بینی بود،  ــکان قربانی شدنش اگرچه ام
ــه مقابله با  ــتر از فرامین ب ــت بیش ــا با اطاع ــا تنه ام
ــت اگرچه  ــک» دزد نیس ــد. «اپاراتچی آن می پرداختن
ــت، اما اولا کار  پرهیزکاری افراطی در قاموس او نیس
ــی که در جریان آن بتوان دزدی کرد، نمی کند و  بزرگ
ثانیا سرپیچی در قاموس او نیست. اما قتل نسل های 
ــا در حکومت  ــود که تنه ــتثنایی ب ــک» اس «اپاراتچی

«استالین» می توانست رخ دهد. 
و  ــد  می مانن ــده  زن ــولا  معم ــا  «اپاراتچیک»ه
ــتر یا  ــد کوپن بیش ــم حداکثر چن ــا ه ــتی آنه کج دس
ــربازان  ــت به خرج جیره س ــت که قرار اس پولی اس
ــابق با آن همه قیدوبند و  ــتم شوروی س برسد. سیس
ــرعت  نظارت جز «اپاراتچیک» تولید نمی کرد و به س
ــود می دید  ــرفت خ ــد راه پیش ــا را س «اپاراتچیک»ه
ــل «اپاراتچیک»های جوان  ــت نس و غربال را به دس
ــا «اپاراتچیک»های پیر را هرس کنند. راجع  می داد ت
به کمیسرها قضاوت آسان نیست. برای این کار ابتدا 
ــوان به راحتی  ــرد، اما می ت ــخ را قضاوت ک ــد تاری بای
گفت که خطر «اپاراتچیک»ها برای هر جامعه ای از 
ــد بیشتر نباشد کمتر نیست.  خطر دزدها و افراد فاس
طرفه آنکه با «اپاراتچیک» و «اپاراتچیسم» نمی توان 
ــاله فرهنگی و تربیتی  ــن تنها یک مس ــارزه کرد، ای مب

است. 

فروش نوستالژى ممنوع

گرايش به تغيير  رفتار اجتماعى و فرهنگى در پنج سال اخير

اپاراتچيك

 مرضيه رسولى

 بابك زمانى
 استاد دانشگاه 

   علوم پزشكى ايران

 بـه نظر می رسـد تا پنج سـال پیـش، جوان ها  �
هنوز بـه دنبال قهرمـان بودند. بعـد از آن، به این 
نتیجه رسـیدند که قهرمان خودشان هسـتند و گفته شده است پاشایی 
نمـاد قهرمانی شـد که خود آنهـا بود. ایـن می تواند به این معنا باشـد 
کـه ایـن جامعه از اسطوره سـازی عبور کرده اسـت نه اینکه پاشـایی را 

به عنوان اسطوره پذیرفته باشد؟ 
ــایل  ــد، مردم در آن مس ــی که ایجاد ش ــی شبه سیاس ــوزه عموم آن ح
ــه در آثار  ــه جای اینک ــتند. ب ــود را به بحث گذاش ــق خ ــان و علای خودش
ــفی و کلامی و جامعه شناختی تامل کنند، بیشتر رابطه دوطرفه ای را  فلس
ــنفکری  ــنوند. خیلی از گروه های مرجع، روش ایجاد کردند که بگویند و بش
ــتند. گفتند در مورد خودمان  ــی را کنار گذاش ــازی های سیاس و اسطوره س
ــدن از قضا به رسمیت شناختن حوزه عمومی  صحبت کنیم. حس دیده ش
است. این فرق دارد با اینکه جوان ها به درون خود بروند و خود را تخریب 
کنند یا سراغ نهیلیسم بروند. این واکنش تازه این است که فضای عمومی 
دیگری بسازی. این حوزه عمومی هم رسانه خاص خودش را می خواهد؛ 
ــبکه اجتماعی و چون  ــاپ گرفته تا فیس بوک و ش از قهوه خانه و کافی ش
ــت، به جای اینکه نظر شریعتی  باورت به گروه های مرجع تغییر یافته اس
ــتی. این به  ــی، نظرات خودت را می نویس ــناس را بنویس و فلان جامعه ش
ــت.  ــفه بازنخواهند گش ــمت این فلاس ــت که جوان ها به س آن معنا نیس
ــت که این حرکت دوسال دیگر یک حرکت دیگر داشته  بنابراین ممکن اس

ــرایطی که در حال حاضر در آن هستیم، به طرف نوعی  ــد، ولی در ش باش
ــود با دیگران  ــایل روزمره خ ــت؛ از طریق طرح مس ــی رفته اس خوداندیش
ــوژه گفت وگویی  ــا و این جنبه مثبت هم دارد که س ــت از آنه و نظرخواس
ــوزه عمومی محدود  ــوزه خصوصی یا ح ــدا می کند؛ منتها در ح ــکل پی ش

غیرسیاسی.
ــا با این حال، باز این ویژگی گفت وگویی را دارد. این حوزه خصوصی   ام
یک حوزه عمومی شبه سیاسی و نوعی آزادی روانی ایجاد و تلاش کرده از 
ــیطره برخی قواعد و قیدوبندهای جامعه تا حد زیادی خود را رها کند؛  س

ــران. در واقع، در عین تعامل با دیگری اجازه  ــی از نظارت و کنترل دیگ حت
کنترل به دیگری نمی دهد. بازسازی سیاست در عمیق ترین لایه های خود 

در حال رخ دادن است.
داد؛  ــکل  ش ــم  ه را  ــی  افکارعموم ــی  نوع ــج  به تدری ــاق  اتف ــن  ای  
ــت و نوعی  ــبکه مجازی و بین جوان هاس افکارعمومی ای که در همان ش
ــود، بلکه  ــای انفعال دیده نمی ش ــن فض ــع در ای ــت دارد و در واق عمومی
ــت. این فضا نه  ــانه و ارتباطات اجتماعی اس ــاخت رس ظرفیت برای برس
ــانه توده ای  ــه تحت تاثیر رس ــت و ن ــانه توده ای داخل اس ــر رس تحت تاثی
ــوع پدیده عمومیت  ــی به تدریج دارند به یک ن ــارج. این افراد خصوص خ
ــت یا اگر عمومی،  ــکل می دهند در همین حوزه ای که یا خصوصی اس ش
ــکل  ــت؛ آنها نوعی افکار عمومی و عمومیت دیگر را ش ــی اس شبه سیاس
ــوع خودآگاهی در میان  ــرایط، یک ن ــود گفت در این ش ــد و می ش می دهن
ــکل گیری است که محصول کنش های فعال خودشان  جوانان در حال ش
است و حالا احتمالی که وجود دارد، این است که این افکار عمومی دوباره 
ــه، به جامعه برگردد. در  ــی کردن جامع در یک مقطع دیگر برای بازسیاس
واقع، به اعتقاد من همین حرکت پاشایی یک نوع بازسیاسی کردن جامعه 
ــان را بیان  ــرون آمدند و دارند انتخاب خودش ــی آدم هایی که بی ــود. یعن ب
ــانه ای می دهند. به  ــتگذاران رس ــن پیام هایی را به سیاس ــد. بنابرای می کنن
مجریان و سیاستگذاران آموزشی پیامی می دهند که به نحوی وارد عرصه 

عمومی شده اند؛ بنابراین باید به اینها توجه کرد. 
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